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برجام؛ بی فرجام

آیا حماقت نیست که این بار موشک ها را معامله کنیم؟

ســپهرغرب، گروه سیاسی - طیبه احمدی: 
با پیشینه تاریخ و تمدن چند هزارساله،  ایران 
کشــور کوروش و داریوش، رستم و آرش، کاوه 
نادرشاه، کریم خان  و  ولی، شاه عباس  پوریای  و 

و امیرکبیر و روح الله.
روزها و روزگاران گذرانده و تلخی ها و شیرینی های 
بسیار چشیده، فتنه ها از سر گذرانده، زخم ها برداشته 

اما همواره سربلند مانده.
برخی زمامدارانش ایســتادند و ساختند، قلمروش 
را وسعت و به مردمش عزت و اقتدار دادند و بزرگش 
داشــتند و برخی دیگر با بی کفایتــی و با عهدنامه ها 
و توافق نامه هــا، از روی حقــارت و ترس، خاک وطن 
دادنــد که جان بی ارزششــان چند صباحی بیشــتر 

مصون بماند.
اقتدار و عزت این ســرزمین مرهون بزرگانی است 
کــه در طول همــه روزگارانی که ایــران، ایران بود، 
قطره قطره غیرت در رگ های وطن ریختند تا با غیور 
مردان و شــیر زنانش بایستند در برابر چشم طمع و 

ناپاک زیاده خواهان و استعمارگران.
کشــوری که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در 
سال 57، متحد آمریکا و غرب بود اما پس ازاینکه امام 
خمینی )ره( موضع گیری ها و شــفافیت هایی نسبت 
بــه ایادی غرب و شــرق و اجرای عــدل و انصاف در 
جهان داشــت به یک باره ورق برگشــت و به دشمنی 
برای اســتکبار تبدیل شــد. برخی نیز در کشور که 
سرسپرده و بســیار علاقه مند به سردمداری، قلدری 
و زیاده خواهی آمریکا بودند بر طبل مخالفت کوبیدند 

که ایران بدون کدخدا نمی تواند!
اما مگر نــه اینکه در همه  ســال های قبل و قبل 
از انقلاب، ایران عزیز ما هرگاه که خواســت بایســتد 
فرزندانــش با چنــگ و دنــدان، مقتدرانه بــا تمام 
ناملایمــات از آن حفاظــت و پاســبانی کردند، مگر 
غیــرت از خون ایرانی ها رخت بربســته که بخواهند 

دوباره سلطه بیگانه را بر خود بپذیرند؟
مردمان این سرزمین طی همه دوران ثابت کردند 
که »ایرانی می میرد ذلــت نمی پذیرد«، اصلًا انقلاب 
کرد کــه بگوید می خواهــد تکیه بــر زانوهای خود 
زده و کشــورش را در همه عرصه هایی که دشــمنان 
برای زیر فشــار قرار دادنش از داشتن فناوری و علم، 
اقتصاد شکوفا و معاملات بین المللی محرومش کردند 
به دســت آورد، اما ای کاش برخــی از آنان که روزی 
داعیه انقلاب کردن داشــتند با گذشت سال ها، تحت 
تأثیر شیرینی تلخ تکیه بر صندلی های قدرت، مرعوب 
نمی شــدند و هرروز از میزان غیــرت و عزت ایرانی 

می تواندشان، کاسته نمی شد.
درســت درزمانی که می رفت فرزندان نخبه ایران 
موفقیت هایشان چشمگیرتر شــود و وقتی توانستند 
به فناوری هسته ای دســت بیابند دشمنان به رعشه 
افتادند و با هــزار مکر و حیله درصــدد برآمدند که 
متوقفــش کنند و در این میان بودند کســانی که در 
اثر مراودات زیاد با ایادی غرب، خونشــان دیگر برای 
کشورشــان قلیان نمی کرد. از طرف آن هایی که خود 
را قدرت جهان می دانســتند تهدید بــه تحریم های 
بیشتر شــدیم، اما متوقف نشدیم، حیله ها بکار بردند 
تا بهانه ای بتراشند برای مذاکره بر سر علم و فناوری 
هســته ای ما؛ درحالی کــه قبل از پیــروزی انقلاب 
اســلامی متعهد به اجرای آن در کشورمان بودند اما 

باوجود تعهد به راحتی از آن شانه خالی کردند!
ایادی ســلطه گفتند باید چه و چه ها شــود؛ تیم 
مذاکره کننده ای تشکیل شد تا با در نظر گرفتن همه 
جوانب، آنچه به صلاح اقتدار و آینده کشــور است را 
در پیش گیرند. در عمر دولت هشــتم از طرف ایران 
اعتمادســازی هایی صورت گرفت امــا از طرف مقابل 
هیچ اقدام متقابلی با وجــود توقف موقت برنامه های 
هسته ای ایران انجام نشــد، در واکنش به این رفتار، 
مقام معظم رهبری دســتور دادند که روند برنامه های 

هسته ای ایران به قبل از مذاکرات بازگردد.
عمر دولت وقت به پایان رسید و با روی کار آمدن 
دولت نهم موضوع فناوری هســته ای به یک مطالبه 
عمومی از طــرف مردم تبدیل شــد و همه یک صدا 
شــدند که انرژی هسته ای حق مسلم ماست؛ فناوری 
که در صورت ادامه پیشــرفت هایش می توانســت در 
مصرف ذخایر نفت و گاز به عنوان سوخت، صرفه جویی 
بسیاری داشته باشــد و با کاهش مصرف آب توسط 
نیروگاه های تولید برق علاوه بر صرفه جویی آب، برق 
موردنیاز کشــور را تأمین نیز کند و مردم در روزهای 
کم آبــی و بی آبی، دیگر دغدغه مصرف برق نداشــته 

باشند!
فشــارها از طرف اروپا و آمریکا بیشــتر می شد تا 
شــاید به خیال خام خودشان بتوانند ایرانی را از پای 
درآورنــد، اما ازآنجاکه دولت نهــم و دهم از حمایت 
مردمی در این موضوع برخوردار بود محکم ایســتاد و 
مطالباتش را خواســتار شد. دشمن که احساس عجز 
می کرد به انواع دسیســه ها روی آورد و تا آنجا پیش 
رفت که ترور دانشــمندان هســته ای و نخبگان این 
مملکت را در پیش گرفت. ازیک طرف انواع تحریم ها 
و تصویب قطعنامه ها در مجامع بین المللی علیه ایران 
و از طرفی ترور دانشــمندان، اما چــه خیال خامی، 
چراکه بازهم ایران یکپارچه ایستادگی را فریاد می زد.
روزها، ماه ها و ســال ها از پی هم می گذشتند اما 
دیگر این  طرف مقابل بــود که در برابر ملتی همواره 
ایســتاده، کم آورده بود. حال مــا بودیم که از موضع 
قدرت با آن ها سخن می گفتیم، حتی اینکه مذاکرات 

کی و کجا برگزار شــود به انتخاب ما بود. متأســفانه 
وقت کشی از طرف مقابل منجر به این شد که روزهای 
آخر دولت دهم نزدیک شود. حال اروپا در درماندگی 
به دنبــال روزنه ای برای خروج از این شــرایط بود و 
چون می دانســت که نمی تواند در دولت دهم کاری 
از پیــش ببرد با توجه به زمزمه حضــور برخی افراد 
به اصطلاح میانه رو و اهل سازش با آن ها در انتخابات، 
ادامه مذاکرات و حصول نتیجــه را به بعد از انتخاب 

رئیس جمهور جدید ایران موکول کرد.
متأسفانه در تبلیغات انتخابات موضع قدرت ایران 
در مذاکرات حفظ نشــد و با شعارهایی برای سازش، 
روزنه های امید برای زیاده خواهان روزبه روز بیشــتر 
شــد. انتخابات برگزار و دولت یازدهم با شعار تدبیر و 
امید بر ســرکار آمد. تصمیم به تشکیل تیم جدیدی 
برای مذاکرات گرفته شــد که در آن صحبت از حتماً 
به توافق رســیدن ایران با طرف هــای مذاکره کننده 

مطرح بود.
مذاکرات پیش می رفت و این بار فشارها بر کشور 
با گراهایی که برخی عوامل خودفروخته و وطن فروش 
که در داخل حضور داشــتند و یا به خارج از کشور و 
آغوش اســتکبار گریخته بودند بیشتر شد و اقتصاد و 
معیشت مردم را هدف گرفتند. دیگر تیم مذاکره کننده 
ایرانی حرف از ایستادن نمی زد بلکه اولویت، رسیدن 
به توافق به هر شــرطی بود. وضعیت کشور را بحرانی 
و خزانه هــا را خالی وانمود می کردند. دولت امید بود، 
اما هر آنچه گفته می شــد تلقین ناامیدی نســبت به 

شرایط کشور بود!
مذاکــرات طولانی مــدت میان ایــران و 6 قدرت 
جهانی )شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد 
بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و آلمان( برای دستیابی 
طرفیــن به برجام هم  زمان بــا توافق »موقت ژنو« در 
نوامبر 2013 آغاز شــد. پس از توافق ژنو، دو طرف، 
مذاکرات را به مدت 20 ماه ادامه دادند تا ســرانجام 
در آوریل 2015 به »تفاهم لوزان« به عنوان چارچوبی 
برای توافق وین دســت یافتند. ایــن توافق بالاخره 
پس از 12 سال سه شــنبه 23 تیر 1394 )14 ژوئیه 
2015( در ویــن اتریش بین ایــران، اتحادیه اروپا و 
گروه 1+5 منعقد و موســوم به برجــام )برنامه جامع 

اقدام مشترک( شد.
پایانی بر مذاکرات ایران بر سر مسئله خطر تولید 
ســلاح اتمی که با مسؤولیت حســن روحانی در مهر 
1382 آغاز و در تیر 1394 با مســؤولیت محمدجواد 

ظریف و در دولت روحانی به پایان  رسید.
برجام امضا شد بدون اینکه نظر مخالفان موردتوجه 
قرار گیرد و حتی از این ظرفیت برای گرفتن امتیاز به 
نفع کشورمان استفاده شود، تنها مسئله مهم این بود 

که برجام امضا شود، تحت هر شرایطی!
حال باید منتظر ده ها دســتاورد برجام می شدیم، 
قرار بود مشــکل ریزگردها و حتی خشــک شــدن 
دریاچه هــا را هــم برجام حــل کنــد و کیلوکیلو از 

گلابی های برجام برداشت کنیم!
ترامپ که انتخاب شد همان نیم نفس های برجام 
هم به شــماره افتاد! معیشــت مردم روزبه روز بدتر، 
سفره ها خالی تر و قدرت خریدشان کم تر شد. اقتصاد 
دچار مشکلات بســیار و هرروز بر تعداد کارخانه ها و 
واحد های خرد و کلانی که به دلیل مشکلات تعطیل 
می شــدند افزوده شــد، اما مهم این بود که تورمان 
یک رقمی اســت! گفتند فروش نفت بیشــتر شده اما 
نمی دانم چرا پولش بر ســر سفره مردم نمی آمد! دلار 
در بازار آزاد به بیش از 6 هزار تومان رســید و طلا به 
مرز 200 هزار تومان در هر گرم می رسید. قیمت همه 
اقلام اساسی و غیراساســی مردم دو و سه برابر شد. 
هیچ تغییری! مگر می شــود؛ ثمره 12 سال مذاکرات، 
معطل شدن امور کشــور و تحمیل شدن هزینه های 

بسیار برای آن و مردم، برای هیچ!
رئیس جمهــور تازه بــه دوران رســیده، زیر میز 
مذاکرات زد و رســماً خروجــش را از این معاهده که 

قرار بود امضای کِری ضمانتش باشد اعلام کرد.
ما ماندیم و پیکر نیمه جان برجام بر روی دستمان که 

در اتاق احیا بود. این بار بهانه ای تازه مطرح شد؛ موشک ها!
گفتند باید توان دفاعی ایران را هم از او بگیریم تا 
راحت تــر زمینش بزنیم! مگر فراموش کرده ایم که در 
8 ســال جنگ تحمیلی از دادن سیم خاردار هم به ما 
امتناع شــد! امروز به لطف پروردگار، تدبیر رهبری و 
غیرت و شجاعت فرزندان این ملت به جایی رسیده ایم 
که نگران پیشــرفت های نظامی ما هســتند که مبادا 
دیگر نتوانند به بهانه هــای واهی تهدید به حمله اش 
کننــد. در همــه جای دنیا قــدرت دفاعــی عاملی 
بازدارنده در مقابل تجاوز اســت چه شده که در مورد 
کشــور ما صدق نمی کند؟ چون ما کشوری اسلامی 
هســتیم، می خواهیــم متکی به خود باشــیم و اجازه 

دخالت بیگانگان و اســتکبار را در مسائل داخلی خود 
نمی دهیم! چون آمریکا در کشــور مــا پایگاه نظامی 

ندارد نگران است؟
و در ادامه بخش پایانی میزگرد »پسابرجام؛ تعامل 
با اروپا، بایدها و نبایدها« را با حضور سه تن از فعالان 
سیاســی اســتان از جناح های مختلف؛ دکتر بهروز 
کارخانه ای فعال سیاسی، دکتر حسن رحیمی روشن 
عضو هیئت علمی دانشــگاه بوعلی سینا و حیدرعلی 
بابائــی فعال سیاســی و دکتر حمید حســینی عضو 
هیئت علمی دانشــگاه آزاد اســلامی همدان به عنوان 

کارشناس مجری می خوانید.

     به عنوان ســؤال آخر با توجه به خروج 
آمریکا و به قولی کدخدا از برجام چه باید کرد؟ 
آیا باید منتظر دوگانه معیشت- موشکی باشیم 
که زمزمه های آن نیز آغاز شده؟ آیا این 100 فعال 
سیاسی داخلی و خارجی که با ارسال نامه ای به 
بزرگان کشــور آن ها را به نوشاندن جام زهری 
دیگر ترغیب کرده انــد واقعیت ها را ندیده اند؟ 

آینده برجام را چه می دانید؟
حیدرعلی بابائی با اشــاره بــه اینکه در تصویب و 
امضــای برجام، قانون اساســی، حقوق مــردم، نظر 
کارشناسان منطق و منافع ملی به نوعی دور زده شد، 
گفــت: با توجه به اینکه طبق قانــون باید این توافق 
به تصویب مجلس می رســید امــا در دقایق پایانی با 
دخالــت رأس نظام ملزم به ارائه به مجلس شــدند و 
قرار نبود که حتی مســیر 20 دقیقه ای سوری را نیز 

برای تصویب طی کند.
از طرف یکی از دوســتان عنوان شــد که درباره 
مسائل کشــور انتخابات برگزار شــود، وقتی قوانین 
عادی و قانون اساســی رعایت نشــود و بنا باشد این 
بنیان هــا به هم ریخته و از دوباره بنیان گذاری شــود 
شــاید یکی از چیزهایی که مردم خواســتار برگزاری 
انتخابات برای آن باشند وضع موجود مالکیت دارایی، 

قدرت و ثروت در جامعه باشد.
امــا درباره راهــکار؛ امام خمینــی )ره( آمریکا را 
شــیطان بزرگ خطاب کردند و نکتــه اصلی همین 
اســت که چگونــه می توان با شــیطان مذاکره کرد؟ 
اینکه آمریــکا را کدخدا می دانیم و باعث القای حس 
سلطه پذیری به کشور می شویم بزرگ ترین خیانت به 
این کشور اســت. باید از کدخدا روی برگردانده و به 
خــدا روی بیاوریم، مردم ما از فقر، فســاد و تبعیض 
عصبانی هســتند لازم اســت با توجه به شرایط روز، 
سازوکاری اندیشیده شــود و با به کارگیری ابزار روز، 
دولت و دولتمــردان با عزمی جزم مشــکلات را که 
غیرقابل حل و لایتناهی هم نیســتند سروسامان داده 

و فقر را کم کنند.
به نظر می رسد این یک تقسیم کار بین سه کشور 
اروپایی و آمریکا بوده که روح، متن و ماهیت برجام را 
بگیرنــد و آن را بی خاصیت کنند و این ها با تظاهر به 
پایبندی و شرط و شروط و خریدن وقت، قصد دارند 
باقیمانــده تعهدات ایران نیز اجرایی شــود و درواقع 
وقت کشی علیه منافع ما می کنند تا سناریوهای بعدی 
را اجرا کنند. بعید نیســت که یکی از ترفندها ایجاد 
شــکاف و اختلاف بین ملت ایران باشد تا مردم را به 
ســمت دودستگی موشکی- معیشتی، حقوق بشری- 
معیشتی و یا آزادی- معیشــتی و غیره سوق دهند، 
پس باید با تکیه بــر خدا این 80 میلیون جمعیت را 
در حد توان قانع و راضی کرد حال می توان این اقناع 
را با یک برنامه ریزی مدبرانه ای که سه مانع اصلی آن 
فقر، فســاد و تبعیض است ایجاد کرد. مردم حاضرند 
و در گذشــته نیز ثابت کرده اند که فقر برابر را تحمل 

می کنند اما تبعیض و فساد را خیر.
اگر دولتمردان طبق گفته های اخیر، عزم داشــته 
باشــند، اقدام عملی کنند، سخنانشــان در حد شعار 
باقی نماند و چاره ای بیندیشــند می توان این معضل 
را از ســر راه بردارند اما متأســفانه اگر باز به سمتی 
برویم که بخواهیم به وعده های آن ها خوش بین شویم 
و به تضمین های دِینی برخلاف تضمین های عینی و 
واقعــی دل خوش کنیم باز در یــک برهه دیگر دچار 

مشکل و مایه عبرت بسیاری می شویم.
امیــدوارم با تکیه بــر راهبرد اقتصــاد مقاومتی، 
اصــول فرهنگی و مدنیت با توجه به ســابقه تاریخی 
خود در جهت ایجاد یک رفاه نســبی به خصوص برای 
طبقات زیر متوســط تلاش کنیم و جلوی این فساد 
افسارگســیخته اقتصادی را که بــه فرموده رهبری 
معظــم، عمومی هم نبــوده اما در دســت عده اقلی 
است و بیشــتر ســرمایه و ثروت را در اختیار دارند، 
تبعیض هــای ناروا را برداریــم و کاهش دهیم که در 
این صورت می توان در یک فضایی که از پشــتیبانی 
معنوی و حمایت مردمی برخوردار است یک مذاکرات 

جدی تری را داشــته باشــیم و از این سه کشور نیز 
به غیــراز تضمین های عینــی به چیز دیگــری قانع 
نشویم و این ایراد برجام که ضمانت اجرایی برای آن 
پیش بینی نشــده بود تا اگر یکی از اعضا از آن خارج 

شد چه کار باید کرد؟ نباید دوباره تکرار شود.
بنده از رسانه توقع دارم برای اینکه به سطح آگاهی 
مردم ارتقا بدهد در برنامه های جذابی منشور سازمان 
ملــل را به اطلاع مردم برســاند چراکه با خواندن آن 
انسان احساس می کند در جنگلی زندگی می کند که 

قدرتمندها اختیار هر کاری را دارند.
آنچــه حســینی از صحبت هــا و دیــدگاه بابائی 
اســتنباط کرد این بود که برجام عملًا تمام شــده و 
باید فقط منتظر اعلام مرگ آن بود، باید انسجام ملی 
شکل بگیرد و درنهایت دست بر زانوهای خود گذاشته 

و مشکلات را حل کرد.
حسن رحیمی روشن نیز در پاسخ به سؤال مجری 
بــا بیان اینکــه برجام برای ما یــک تجربه دیگر بود 
چراکه پیش ازاین نیز با اروپایی ها معاهداتی داشته ایم 
که به آن عمل نشــد و با آمریــکا بیانیه الجزایر را در 
مورد گروگان ها داشــتیم که طرف مقابل به هیچ یک 
از تعهداتــش در قبــال آزادی گروگان ها عمل نکرد، 
خاطرنشــان کرد: عجیب اســت که دوســتان باز از 
کدخدایی و قدرت آمریکا ســخن می گویند و اینکه 
بایــد به ســمت او رفت! مــا که رفتیــم و هر آنچه 
می خواست دادیم، نشســتیم، قدم زدیم، خندیدیم، 
دست دادیم، نســکافه خوردیم و هر چه خواسته بود 
در برجام گنجاندیم و پذیرفتیم تا از شــر خود دست 
بردارد، آیا دست برداشت؟ آیا حماقت نیست که این 

بار موشک ها را معامله کنیم؟
اما در خصوص صدنفری که نامه نوشته اند؛ این ها 
ادامه همان 30 نفری هستند که وقتی ترامپ انتخاب 
شد نامه نوشتند که به ایران حمله و تحریم ها را بیشتر 
کــن، هرچند باکمی ادبیات متفــاوت و محترمانه تر. 
این ها منتصب به جریانی هستند که آمریکا را کدخدا 
می داننــد و حال که از برجام نتیجه نگرفته ایم دوباره 
حــرف از مذاکره بر ســر موشــک ها می زنند، یعنی 
بپذیریم و تسلیم شویم! البته فعلًا علنی و صریح این 
موضوع را بیان نمی کنند اما مذاکره بی قیدوشرط دو 
معنی دارد یعنی وقتی با کشوری مثل آمریکا مذاکره 
می کنی او هر چه گفت بی قیدوشرط بپذیری و وقتی 
از داخل پیشــنهاد مذاکره بی قیدوشرط داده می شود 
یعنی بازهم او هر چه گفت بپذیر. مشــکل کشور ما 

وجود افرادی با این نوع از تفکر است.
در خصوص اینکه آینده کشــور چه خواهد شد؟ 
بایــد بگویم بــا توجه بــه ســخنرانی امیدوارکننده 
رئیس جمهــور محترم کــه موضعی کامــلًا متفاوت 
نســبت به سال های گذشته و گویا بازگشت دوباره ای 
به ریل انقلاب داشــت به توان ملــی اعتماد کرد و با 
مبارزه با اشــرافیت و ریخت وپاش ها، توصیه به ساده 
زیســتی، حمایت از تولیــد ملی و در یــک کلام به 
اقتصاد جنگی بازگشت. در چنین شرایطی که کشور 
با محدودیت هایی مواجه اســت چه اشکالی دارد؟ با 
توجه به محدودیت منابع چرا باید برای برخی مصارف 
غیر ضرور مانند خرید تلفن همراه یا سفر حج از طرف 
دولت یارانه پرداخت شود؟ اگر کسی استطاعت مالی 
دارد، با هزینه شخصی خود پرداخت کند و اگر ندارد 
لزومی بــه پرداخت بیت المال بــرای چنین مصارفی 

نیست؛ حال سفرهای تفریحی و غیره که بماند.
منابــع محــدود ارزی کشــور باید به بخشــی از 
کالاهای اساســی اختصاص داده شــود که در داخل 
امکان و شــرایط تولید ندارند وگرنه اولویت با کالای 
داخلی اســت و باید دست تولیدکننده را نیز بوسید و 

از او حمایت کرد.
نکته بعدی مبارزه با اشرافی گری است. بلای جان 
جمهوری اســلامی اشرافی شــدن و صندلی پرستی 
مسؤولانش اســت صندلی های سرخ و سبز بهارستان 
و پاســتور بســیاری را شــیفته خود کــرده و باعث 
فراموش شــدن مردم و جامعه شده اســت درحالی که 
80 درصد جامعه ما قشــر متوسط رو به پایین و تنها 
20 درصد متمول هســتند کــه امیدواریم روزی این 
نسبت عکس شود، اما تدابیری که تابه حال در کشور 
وجود داشته اغلب به نفع همان 20 درصد بوده است. 
به عنوان مثال گفته می شود که وام مسکن به زوج های 
جوان داده می شود که ماهیانه دو الی 3 میلیون باید 
اقســاط آن را بپردازند! در شرایط کنونی کدام زوج ی 
می توانــد با این تدبیر، صاحب خانه شــود مگر غیر از 
همــان 20 درصد که اگر این وام را هم نگیرند امکان 
خرید دارند، پس این تدبیر در راستای منافع کسانی 
اســت که نیاز ندارند. به قشر دهک های پایین کشور 
باید متناســب با توان مالی او کمک کرد و وام داد که 

این امکان هم وجود دارد اگر باورش باشد.
طی این روزها شــاهد افتتاح فاز دوم پالایشــگاه 
خلیج فــارس بودیم که 12 میلیون لیتر در روز امکان 
تولید بنزین دارد و فاز نخســت آن ســال گذشــته 
افتتاح شــد که پیش بینی کرده اند فاز ســوم آن نیز 
در نیمه دوم امســال افتتاح شــود. این پالایشگاه به 
دســت جهادگران خاتم الانبیا ساخته شــده؛ فرزندان 
انقلابــی همین آب وخاک و همان هایــی که از آن ها 
به تفنگداران دولت در ســایه تعبیر می شــود بدون 
کمــک خارجی ها. اگر ایــن طرح را توانســتند چرا 
نتوانند پروژه های دیگر را نیز در کشــور انجام دهند؟ 
به آن ها اعتماد شــد و توانســتند. تحریم ها این گونه 
بی اثر می شــوند، حال عده ای مدام بر طبل مذاکره و 

زانو زدن در مقابل آمریــکا بکوبند. اظهار عجز پیش 
ستم پیشگان خطاست/ اشــک کباب موجب طغیان 

آتش است.
با ســتاره خلیج فارس ها می توان تحریم بنزین را 
بی اثر کرد که شد و با ساخت موشک می توان تحریم 
نظامــی را بی اثر کرد که بازهم شــد. در حال حاضر 
در تحریم نظامی هســتیم اما نه بــرای اینکه ما نیاز 
به خرید موشک داشته باشــیم، طی این سال ها و با 
توجه به تجربه تلخ 8 ســال جنــگ تحمیلی بر خود 
اتــکا کرده و حال صاحب قــدرت دفاعی چنان قوی 
هســتیم که گفته می شود از ایران موشک نخرید، اما 
در زمینه دارو و برخی فناوری ها گفته می شود که به 
ایران ندهید، چون در داخل کشــور آن ها را نداریم، 
اگر بتوانیم با اعتماد و اتکا به داخل به آن ها نیز دست 

پیدا کنیم دیگر نگران تحریم ها نخواهیم بود.
ما هیچ راهی نداریم جز اینکه به داخل کشور اتکا 
کنیم. اروپا نیز قابل اعتماد نیست، آمریکا و اروپا نقش 
پلیس خــوب و بد را بازی می کننــد. اروپا نیز مانند 
هم پیمــان خود آمریکا معتقد اســت که برجام نباید 
غروب داشــته باشــد تا محدودیت هایی که ایران در 
طول این چند ســال مذاکره پذیرفته متوقف نشــود. 
اگر امروز به ظاهر ازنظر سیاسی با اروپا مشکل نداریم 
بدون تردید در پایان برجام با مشکل مواجه خواهیم 
شــد چراکه آن ها هر آنچه در برجام پیش بینی شده 

نخواهند پذیرفت.
پس باید از همین حالا مدبرانه به فکر بود و منتظر 
شــد تا آن ها رسماً از برجام خارج شوند نه ما، اگر هم 
قرار به ماندن است تضمین های عینی از طرف مقابل 
گرفته شود یعنی قدم به قدم پیش رفته و به وعده های 
بر روی کاغذ اکتفا نکنیم اگر اروپا می خواهد در برجام 
بماند باید جای خالــی بوئینگ را هم که آمریکا قرار 
بود بر اســاس توافق برجام 80 هواپیما به ما بدهد را 
پــر کند و با 100 ایرباس وعده خود 180 هواپیما به 
ما بدهند، اگر توانستیم چنین تعهدی را عملًا بگیریم 
و هواپیمــا بر باند فرودگاه ما نشســت یعنی تضمین 

عینی و ماندن در برجام.
کارخانه ای نیز در جواب سؤالی که دیگر میهمانان 
این نشست گرم به آن پاسخ گفتند با صحه گذاشتن 
به نکات مطرح شــده در خصوص فقر، فساد و تبعیض 
به عنوان وجه مشترک همه احزاب و افراد، اظهار کرد: 
هیچ کس دوســت ندارد در جامعه خود شــاهد فقر، 
فســاد و تبعیض باشــد، اما باید توجه داشت که این 
ســه مقوله منحصر به قوه مجریه نیست بلکه مجلس 
قوه قضاییه و مجریه هر ســه باید در این زمینه ورود 
جدی داشته باشند و اگر مورد و مشکلی پیش می آید 
همچون بســیاری از کشــورها مانند کره جنوبی که 
وقتی هر مســؤولی در هر جایگاهی خلافی را مرتکب 
می شــود رئیس جمهــور عزلش می کند مــا نیز باید 
بتوانیم این کار را انجام دهیم ما نیز بر این باوریم که 
اگر برادر کســی یا مسؤولی تخلفی مرتکب شد اتفاقاً 
برای این ها باید بیشــتر از بقیه مجازات قائل شویم، 

شکی در این نیست.
متأســفانه همه مشکلات و گرفتاری های کشور ما 
در این رانت خواری هاست، باید مشخص شود که کدام 
دولت ها بیشــترین رانت را داشته اند و کدام دولت ها 
پاک تــر بوده اند و آن هــا را به مــردم معرفی کنیم. 
ازآنجایی که در بســیاری از مسائل مانند آمار و امثال 
آن شفافیت نداریم باعث شده که به صورت گذرا فقط 
این ها را به عــده ای منصوب کنیم، پس انتظار داریم 

قوه قضائیه و مجلس دقیق کار کنند.
شــاید در برجام مشــکلاتی بوده امــا طرح تحول 
ســلامت بزرگ ترین خدمتی بــوده که در طول همین 
مدت انجام شــده حال اگر قرار باشد که برجام نباشد ما 
نمی توانیم تأمین هزینه های اولیه را داشته باشیم. گفته 
می شــود که پول برجام چه شده؟ این همه بیمارستانی 
که بســیار شیک بازســازی، بهســازی و ساخته شده 
به واســطه وجود دارو و تجهیزاتی بود که با برجام به ما 
داده شــد! قبل از برجام بســیاری از داروها را هم به ما 
نمی دادند حتی یک پیچ دســتگاه بیهوشی را که دچار 
مشکل می شد نمی توانستیم تأمین کنیم! و دچار مشکل 
می شــدیم و یا چند برابر قیمت به ما داده می شد، حال 

هواپیما و امثال آن را دیگر ذکر نمی کنم.
اما در خصوص نامه 100 نفر؛ آن ها آزادند که نظر 
بدهند، در جایی از قانون اساســی هم ذکر نشده که 
افراد نمی توانند نظر بدهند. ممکن اســت افراد خیلی 
پیشنهادها بدهند حتی بگویند که با اسرائیل هم باید 
رابط داشــته باشــیم این در حد نظر و یک پیشنهاد 
اســت اما مهم این اســت که ازنظر کارشناسی قبول 

بشود یا نشود.
به نظر بنــده قطعاً ایــن افراد بی ســواد و ناآگاه 
نبوده اند اما شــاید آن ها شــرایط بدتــری را ارزیابی 

می کننــد! اگر پس از خروج آمریکا از برجام بخواهیم 
با اروپا نیز ارتباط نداشــته و به شرایطی بازگردیم که 
بــا دنیا هیچ ارتباط مالی، انرژی و اقتصادی نداشــته 
باشــیم نتیجه اش می شــود فقری که امام سجاد ع 

می فرماید »لا طاقت بالفقر« من طاقت فقر را ندارم.
کارشــناس مجری این میزگرد با طرح این سؤال 
که آیا شــما این را در تضاد با منافع برجام نمی دانید 
چراکه اگر منفعتی برای ایــن توافق قائل بودید باید 
این اتفاق میفتاد یعنی در یکی از 100 دســتاوردی 
که به اعتقاد شما منافع برجام بود این موارد گنجانده 
می شــد، گفت: اما این مســئله دیده نشده پس این 

محور وجود نداشته است.
این فعال سیاســی پاسخ داد: ما ادعا نمی کنیم که 
برجام هیچ مشکلی نداشته، چراکه وقتی مقام معظم 
رهبری از منتقدان تشــکر می کنند یعنی در نظرات 
آن ها نکات مثبتی وجود داشــته و تأکید می کنند که 
مجلس بااحتیاط های خاصی آن را تصویب کند، پس 
قبول داریم که مشکلاتی داشته و یکی از ایرادات این 
اســت که آمریکا توانسته یک جانبه از آن خارج شود 
هرچند نمی توان مطمئن بود که اگر تضمینی هم بود 

باقی می ماند یا خیر. 
ما باید طی این 40 ســال یــک اقتصاد مقاومتی 
می داشــتیم که همه چیز ما وابسته به بیرون از کشور 
نباشــد! ما هنوز وابسته به نفت هستیم مگر نه اینکه 
باید تا ســال 1400 وابستگی کامل ما به نفت از بین 

می رفت.
در خصوص نظر امــام خمینی )ره( برای رابطه با 
آمریکا و اسرائیل که هرگز به عنوان یک کشور قبولش 
نداریم، بنده معتقدم می توان با آمریکا ارتباط داشت. 
اگر به نظرات امام )ره( در ســایت های رسمی رجوع 
کنیم ایشان برای ارتباط با آمریکا همیشه شرط قائل 
شده اند و تنها با اســرائیل صراحتاً گفته اند نمی شود. 
برجــام هم ارتباط با آمریکا نیســت بلکه برداشــتن 
قطعنامه هایی است که به واسطه رفتار و داشتن انرژی 
هســته ای برای ایران صادر شــده؛ یعنی اگر از دیوار 
سفارت آمریکا بالا رفتیم و او قطعنامه ای داخلی برای 
ما تصویب کرده همچنان هســت و ارتباطی با برجام 
برای برداشــتنش نیســت که لازم است این موارد از 
هم تفکیک شــود. مــا رابطه ای با آمریکا نداشــتیم 
بلکه مذاکراتی بوده در خصوص انرژی هســته ای ما 

و تحریم های مربوط به آن.
امــا اینکه باید چــه کار کنیم؟ اشــاره می کنم به 
صحبت های رئیس جمهور در 22 بهمن سال گذشته 
که ما می بایســت برگردیم به قانون اساســی و آن را 
رعایت کرده و اصولــش را محترم بداریم که یکی از 
اصــول آن برگزاری انتخابات اســت. اگر می خواهیم 
گناه یک تصمیم و یا نوشــیدن جام زهر به عهده یک 
نفر نباشــد برگردیم به نظر عمــوم که چه می گویند 
و در این صورت اســت که خیالمان راحت اســت و 

می گوییم مردم خواسته اند!
حســینی با بیان اینکــه بســیاری از تحلیلگران 
معتقدند مطرح شدم مسئله همه پرسی یک موضوعی 
است که نگاه ژورنالیستی به قضیه تصمیم گیری های 
استراتژیک دارد برای نمونه اگر امروز به خواست مردم 
در مورد مالیات انتخابات برگزار شــود کدام یک از ما 
به آن رأی می دهیم که باشــد، از کارخانه ای ســؤال 
کرد: آیا می توان سرنوشــت یــک مملکت را که باید 
بر مبنای دانش و آگاهی اتفاق بیفتد به تصمیم هایی 
ســپرد که تحت تأثیر تبلیغات صورت می گیرد کما 
اینکه با واژه هایی مثل مردم فریبی و پوپولیســتی نیز 
آشــنایی داریم؟ چه تضمینی وجــود دارد که در آن 
انتخاب، جریان پوپولیستی اتفاق نیفتد و یک جریانی 

نظر خود را به عنوان نظر مردم تحمیل نکند؟
این فعال سیاســی با اشــاره به اصــل 59 قانون 
اساســی، عنوان کرد: این اصل می گوید در مســائل 
بســیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
»ممکن اســت« اعِمال قوه قضائیه از راه همه پرســی 
و مراجعــه مســتقیم به آرای مردم صــورت بگیرد و 
درخواســت مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب 
دوســوم مجموع نمایندگان مجلس برسد، پس راه و 
راهکار وجود دارد. البته ما هر موضوعی را که نباید به 
همه پرســی بگذاریم اما این مسئله مهمی است که با 

جان و زندگی مردم سروکار دارد.
برجام نباشد و ارتباطمان با کشورهای اروپایی نیز 
قطع شود مردم در تهیه دارو به مشکل خواهند خورد! 
همان طور که در حال حاضــر قیمت دلار و وضعیت 
بازار دچار تلاطم شده اســت! که اگر زیرساخت ها را 
طی این ســال ها درســت می کردیم اکنــون چنین 
شرایطی نداشتیم، پس باید با دنیا محترمانه صحبت 
کنیم و ایران هراسی را کنار بگذاریم، اگر توهم ایران 
هراســی وجود دارد این مسئله را آن ها القا کنیم که 

این گونه نیست.
مقام معظم رهبری جمله ای دارند به این مضمون؛ 
کسانی که به عنوان توریســت وارد ایران می شوند با 
10 درصد احساس امنیت اســت اما هنگام خروج با 
90 درصد است یعنی باید کاری کنیم که خارجی ها 
نگویند ما تهدیدی برای امنیت و صلح جهانی هستیم 
و راهکار عملی آن این است که از چیزهایی که باعث 

ترس دیگران از ما می شود کوتاه بیاییم حتی از...
و در پایان اینکه؛ چه کسی را می شناسید که قفل 
محکم خانه اش را به خواســته یک دزد به او بدهد؟! 
قضاوت با شــما خوانندگان که آیا برجام فرجامی که 

برای آن متصور می شد را داشت؟


